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نگاهی به زندگی و زمانه نزار قبانی

وطن‌دار عاشق
ادامه از صفحه ۱۲

»روزی کـــه در ۲۱ آذر )مارس( ۱۹۲۳ در خانه‎ای از خانه‌‌های 

قدیم دمشـــق به دنیا آمدم، زمین نیز درحال ولادت بود و بهار 

آماده می‌شـــد که جامه‌دان‌‌های سبز خود را بگشاید. زمین و 

مادرم در یک زمان حامله شـــدند و نیز در یک زمان وضع حمل 

کردنـــد. آیا ولادت من در فصلی که طبیعت در آن بر ضد خود 

بـــه پا می‌خیزد و درختان، همه جامه‌‌های کهنه‌شـــان را از تن 

می‌افکنند، تصادفی بود؟ آنچه می‌دانم این اســـت که در روز 

تولدم، طبیعت به اجرای انقلاب خود بر ضد زمستان سرگرم بود 

و از مزرعه‌‌ها و گیاه‌‌ها و گل‌‌ها و گنجشک‌‌ها می‌خواست که او 

را در این انقلاب در برابر روش یکنواخت زمین تایید کنند. این 

چیزی بود که در درون زمین می‌گذشت اما در بیرون آن، نهضت 

مقاومت برضد اشغال فرانسویان، از روستا‌های سوریه به شهر‌ها 

و محلات مردم متوسط گسترش می‌یافت. محله »شاغور«، یعنی 

جایی که ما در آن ســـکونت داشتیم، یکی از دژ‌های مقاومت 

بود. سرکرده‌‌های محله‌‌های دمشق، تاجران و صاحبان حرفه‌‌ها 

و پیشـــه‌وران بودند که به نهضت وطنی کمک مادی می‌کردند 

و از دکان‌‌ها و خانه‌هایشان آنها را رهبری می‌نمودند. پدر من، 

توفیق القبانی، یکی از این مردم بود و خانه ما یکی از این‌گونه 

خانه‌‌ها. چه بسیار در عرصه شرقی وسیع خانه می‌نشستم و با 

علاقه فراوان و کودکانه‎ای به ســـخنان رهبران سیاسی سوریه 

گوش می‌دادم کـــه در ایوان منزل‌مان می‌ایســـتادند و برای 

هزاران تن از مردم سخن می‌گفتند. از آنها می‌خواستند که در 

برابر اشغال فرانسویان مقاومت کنند و اهالی را به نهضت در راه 

آزادی وطن برمی‌انگیختند. در خانه ما در محله »مئذنه‌الشحم«، 

جلسات سیاسی پشت در‌های بسته تشکیل می‌شد و نقشه‌‌های 

اعتصابات و تظاهرات و راه‌‌های مقاومت را طرح می‌کردند. ما از 

پشت در‌ها استراق سمع می‌کردیم ولی نمی‌توانستیم چیزی 

از آنها بفهمیم. در آن سال‌ها، یعنی در دهه سوم قرن بیستم، 

مخیله کوچک من نمی‌توانســـت امور را به‏روشنی درک کند؛ 

اما روزی که دیدم ســـربازان سنگال )در آن دوره از مستعمرات 

فرانســـه( در نخستین ســـاعات بامداد، با تفنگ و سرنیزه وارد 

خانه‌مان شـــدند و پدرم را در زره‌پوشـــی با خود به بازداشتگاه 

صحرای »تدمر« بردند، دانســـتم کـــه وی حرفه‎ای دیگر به جز 

شیرینی‌پزی داشـــت یعنی به حرفه آزادی اشتغال می‌ورزید. 

پس پدرم هم شیرینی می‌پخت و هم -برضد بیگانگان اشغال‌گر- 

مردم را برمی‌انگیخت و من از این تعدد شـــخصیت او خوشـــم 

می‌آمد و تعجب می‌کردم که چگونه می‌توانســـت شـــیرینی و 

خشونت را با هم گرد آورد. اینها را ذکر می‌کنم تا بگویم که این 

تعدد شخصیت در وجود پدرم، به من؛ و نیز به‏صورت آشکار به 

شعر من انتقال یافت.«

این ‌بخش ابتدایی از کتاب »داســـتان من و شعر« است که نزار 

قبانی آن را به قلم و درباره خود نگاشـــته اســـت. او در مقدمه 

همین کتاب می‌نویسد که »سه‏چهارم شاعران جهان از ویرژیل 

گرفته تا شکســـپیر و دانته و متنبـــی، از اختراعات منتقدان یا 

لااقل زاییده صنعت و آرایشـــگری ایشانند. بدبختانه شاعران 

قدیم دفتر خاطرات نداشتند؛ اما من چنین دفتری دارم و این 

کتاب دفتر خاطرات من اســـت و در آن جزئیات سفر خود را در 

بیشه‌‌های شعر ثبت کرده‌ام.«

راست این است که نزار قبانی در طول دوران حیات هنری‌اش، 

از جانـــب منتقدان فراوانی که به جبهه‌‌ها و نحله‌‌های فکری و 

اعتقادی و سیاسی گوناگون تعلق داشتند، بار‌ها گزیده شده 

و مـــورد حملات تند و تیزی قـــرار گرفت. او در بین عموم مردم 

عرب‌زبان و پس از ترجمه آثارش در بین بسیاری از علاقه‎مندان 

شعر در جهان، جایگاهی بسیار بالا پیدا کرد؛ اما همان چیزی 

که نزار از آن انتقاد می‌کرد، یعنی فرهنگ بسته عربی از یک‏سو 

و بی‌هویتی و غرب‏زدگی نسل جدیدی که از این فرهنگ گریزان 

بودند در ســـوی دیگر، باعث شـــده بود که حملات شدیدی 

متوجهش شـــوند. اجداد نزار از نســـل حضرت زین‏العابدین، 

امام علی بن حســـین)ع( بودند و در دوره آزار و اذیت ســـادات 

بنی‌هاشـــم توسط خلفای اموی، ناچار شدند به عراق و سپس 

در دوران جنگ‌‌های صلیبی به ســـوریه کوچ کنند. وقتی نزار 

به دنیا آمد، خاندان قبانی در ســـوریه از عشیره‌‌های باستانی 

این کشور محسوب می‌شـــدند و چند قرن بود که در پایتخت 

شـــامات می‌زیســـتند. مادر نزار، فایزه آقبیق، اصل و نســـبی 

ترکیه‏ای داشـــت و نزار چنان به مادرش وابســـته بود که بعد‌ها 

بعضی منتقدان به »عقده ادیپ« متهمش کردند. شـــعر‌هایی 

که نزار برای مادرش ســـروده، ازجمله لطیف‌ترین اشعار تاریخ 

ادبیات جهان در وصف مادر هستند و او این نوع مهرورزی را با 

علاقه به وطن، انسانیت و معشوقه‌اش پیوند می‌دهد؛ چنانکه 

شـــهر‌های عربی را همتایان مادرش می‌خواند و عشق به وطن 

را با عشق به محبوبه‌اش می‌آمیزد.

 وقتی نزار ۱۵ ســـاله بود، خواهر ۲۵ ســـاله‌اش به‏دلیل اینکه 

نمی‌خواســـت طبق ســـنت عشـــیره، با مردی که دوســـتش 

نمی‌داشـــت ازدواج کند، خودکشـــی کرد و جان باخت. این 

اتفاق تاثیر شـــگرفی روی دیدگاه نزار قبانی گذاشت و در شعر 

او حلول کرد. البته قضیه این خودکشـــی تا مدت‌‌ها توســـط 

نزار مخفی شـــده بود و او دلیل مـــرگ خواهرش را حمله قلبی 

اعلام می‌کرد تا اینکه كولیت خوری، شـــاعر و رمان‌نویسی که 

مدتی نخســـت‌وزیر سوریه هم شـــد، اصل قضیه را فاش کرد و 

منتقدان توانســـتند به ارتباط آن با جهان‌بینی نزار قبانی پی 

ببرنـــد. به‏هرحال نزار قبانی تحت‏تاثیـــر همین اتفاق تالم‌بار، 

از ۱۶ ســـالگی سرودن شـــعر را بنابر آرمانی که دفاع از حقوق 

انســـانی زنان در جامعه عرب بـــود، آغاز کرد. پدرش می‌گفت 

»این پســـرک خیالاتی نه می‌تواند برای خودش کاری بکند و 

نه برای این جهان« اما نزار در ســـال ۱۹۴۵ از دانشکده حقوق 

دمشق فارغ‌التحصیل شد و همان سال، درحالی‏که ۲۲ سال 

بیشتر نداشت، به‏عنوان سفیر سوریه در مصر منصوب شد. یک 

سال بعد در ۱۹۴۶، نزار برخلاف خواهرش که حاضر شد جان 

بسپارد تا به یک ازدواج قبیله‎ای تن ندهد، به چنین چیزی تن 

داد. همسر او زهرا آقبیق، دختر خاله‌اش بود. شاید او ابتدا در 

حد خواهرش نســـبت به همسری که ناخواسته برایش انتخاب 

شـــده بود، دیدگاه منفی نداشت؛ اما این پیوند ۶ سال بیشتر 

دوام نیاورد. ماندن نزار در قاهره هم چندان طول نکشـــید و او 

که آدم بی‌قراری بود و یک‌جا نمی‌نشســـت، مرتب پست‌‌های 

دیپلماتیکش را در کشـــور‌های مختلـــف عوض کرد. خودش 

می‌گوید »بیشـــتر اشـــعارم را به سفر مدیونم.« او در ۱۹۵۸ دو 

ســـال سفیر سوریه در چین بود و از ۱۹۶۲، به‏مدت چهار سال 

سفیر این کشور در اســـپانیا شد. اما نخستین کتاب شعر نزار 

قبانی در ۲۱ سالگی و همزمان با اواخر تحصیلش در دانشگاه 

منتشر شد. کتاب »زن سبزه‌رو به من گفت« وقتی منتشر شد، 

قیل و قال فراوانی به پا کرد. نســـل قدیم با شـــدت تمام به این 

مجموعـــه تاختند چون شـــاعر در آن بی‌پرده از عشـــق به زن 

سخن گفته بود، بی‌اینکه عشـــق زمینی را استعار‌ه‎ای از چیز 

دیگر بگیرد. در جهان ســـنتی عرب اگر شاعری در یک شعر از 

زنی که معشـــوقه‌اش بود نام می‌برد، عشیره و خاندان آن زن را 

بی‌آبرو کرده بود؛ اما نزار زن را دارای مقامی بالاتر از وسیله‎ای 

برای اطفای غرایز مردانه می‌دانست. او به چندهمسری اعراب 

نقد‌های اساسی وارد کرد و یگانگی عشق را ستود و حتی به دفاع 

از روســـپیان پرداخت و جامعه روسپی‌پرور را نکوهش کرد. در 

نظر او اینکه زن برای چند برگ اسکناس خریدوفروش می‌شد، 

بردگی شرم‌آوری بود. جامعه سنتی آن روزگاران چنان برخورد 

تندی با نزار داشـــت که بحث‌‌های انتقادی شـــدیدی راجع‌به 

شیوه شاعری او حتی به پارلمان سوریه کشیده شد. این اتفاق 

وقتی افتاد که نزار ۲۱ ســـاله بود اما نتوانست مانع از عروج او 

در پست‌‌های مهم دیپلماتیک شود. سرانجام در ۱۹۶۶ نزار از 

کار دیپلماتیک اســـتعفا داد و به بیروت رفت تا در آنجا سکونت 

کند و انتشاراتی هم در آنجا به نام خودش راه انداخت. اما چرا 

نزار شغل مهم دیپلماتیکش را ر‌ها کرد و چرا به جای دمشق یا 

هر شهر دیگری، ســـاکن بیروت شد؟ این به یکی از مهم‌ترین 

اتفاقات زندگی نزار قبانی مربوط می‌شود که ملاقات او با یکی 

از کارمندان دستگاه دیپلماسی عراق بود. دختری به نام بلقیس 

الراوی که در شـــهر ادهم، در کرانه رود دجله به دنیا آمده بود و 

از مبارزان سرســـخت جبهه مقاومت محسوب می‌شد. در دهه 

۶۰ میـــادی که نزار به‏عنوان یـــک دیپلمات به بغداد رفته بود 

و بلقیس را برای اولین‎بار دید، شـــیفته او شـــد و به قول حافظ 

شـــیرازی، شـــاعری که نزار قبانی آثارش را دوست می‌داشت، 

»افتاد مشکل‌ها«. نزار دو شعر سرود و با این دو خطبه، بلقیس 

را از پدرش خواستگاری کرد اما پدر بلقیس موافقت نکرد. چنین 

شد که نزار با اندوه فراوان عراق را ترک کرد.

بلقیس که خودش هم به نزار دل داده بود، تلاش کرد تصمیم او 

را عوض کند و سرانجام موفق شد و نزار دوباره به عراق بازگشت. 

در جشنواره شعر المرباد، نزار قبانی شعری را با این عنوان آغاز 

كرد: »ســـام عراق، من آمده‌ام تا برایتان آواز گریه‌هایم را ســـر 

بدهم« این قصیده شـــورانگیز و حزن‌آلود باعث شد عراقی‌‌ها 

با نزار همدردی کنند، ازجمله رئیس‌جمهور وقت این کشـــور، 

احمد حسن البکر که دو سروده بلقیس را به‎عنوان جوابیه نزار 

برای او فرستاد و همین‌طور وزیر امور جوانان، شفیق الکمال و 

معاون وزیر امورخارجه عراق، شازل تقا، که هر دو شاعر بودند. 

اینها همه برای نزار شـــفاعت کردند و پـــدر بلقیس بالاخره با 

وصلت آنها موافقت کرد.

این بلقیس بود که نزار را به آغوش پدر مبارزش بازگرداند و اصالت 

سیاسی او را که حاوی روحیه‎ای انقلابی بود، باز جنباند. بلقیس 

کارمند ســـفارت عراق در بیروت بود و نزار که پس از ماجرا‌های 

تودرتو بالاخره توانســـته بود با او ازدواج کند، ســـال ۱۹۶۶ در 

بیروت ساکن شد. سال بعد یکی از تلخ‌ترین اتفاقات جهان عرب 

در تاریخ معاصرش روی داد و جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی با 

عهدشکنی حکام عرب و عدم اتحاد آنها، به شکستی غمبار برای 

مسلمانان انجامید. از اینجا به بعد شعر نزار به‏طور جدی رنگ و 

بوی سیاسی گرفت و او به انتقاداتش از جامعه سنتی عرب ابعاد 

دیگری داد که حالا حاکمان سســـت‌عنصر ممالک غرب آسیا و 

شاخ آفریقا را هم شامل می‌شد. منتقدانش باز به سخن آمدند و 

گفتند نزار حق ندارد برای وطن شعر بگوید. او روحش را به زن و 

شـــیطان فروخته است. نزار اما پاسخ داد کسی که می‌تواند سر 

روی شانه معشوقه‌اش بگذارد و گریه کند، می‌تواند سر بر خاک 

وطنش هم بگذارد و بگرید. این پاسخ دوجمله‏ای را شاید بشود 

مانیفســـت شعر نزار قبانی دانســـت. عکس مستوی این جمله 

خطاب به مرتجعان عرب چنین می‌شـــود که هر کس نمی‌تواند 

سر روی شانه معشوقه‌اش بگذارد و گریه کند، این را هم نخواهد 

توانســـت که ســـر روی خاک وطن بگذارد و برایش گریه کند؛ یا 

به‎عبارتی صریح‌تر؛ کسی که عشـــق زمینی به زن را نمی‌تواند 

بفهمد، نخواهد توانســـت عشق به زمین یا آسمان را هم بفهمد. 

کتاب شعر نزار در نیمی از کشور‌های عربی ممنوع شد و توزیع 

نسخه‌‌های زیرزمینی آن رواج یافت. نام این کتاب »یادداشت‌‌هایی 

بر شکســـت‌نامه« بود. نزار بعد‌ها در مصاحبه‏ای راجع‌به رویداد 

جنگ اعراب با رژیم‌صهیونیستی که باعث سیاسی شدن شعرش 

به‏صورت علنی شد، گفت: »جهش من به‏سوی سیاست، نتیجه 

یک تکان درونی بود که به یکباره تمام صفحه‌‌های شیشـــه‎ای 

روح مرا خرد کرد. می‌خواهم تاکید کنم که شعر سیاسی‌ام مرا بر 

بیشتر از یک صلیب و بیشتر از یک طناب آویزان ساخت. بیشتر 

از نیمی از حکام کشـــور‌های عربی، نسبت به شعر سیاسی من 

نظری خصمانه دارند و آن را مردود می‌شمارند و از ورود کتاب‌هایم 

به کشورهایشـــان جلوگیری می‌کنند، درصورتی‎که پیش از این 

کتاب‌هایم را به‏عنوان شاعر عشق نوازش می‌کردند و در آغوش 

می‌فشـــردند. برای من ممکن بود که از اصل تقیه پیروی کنم، 

لیکن من مرگ به شیوه بودایی را انتخاب کردم.«

حالا از طرفی منتقدان شیوه تغزلی و عاشقانه نزار به او می‌تاختند 

که تو حق نداری برای وطن بسرایی و از طرف دیگر حتی تعد‌ادی از 

آنها که اشعار عاشقانه‌اش را پیش از این می‌ستودند، حالا به‏دلیل 

نقد صریح و افشاگر او لحنش را تاب نمی‌آوردند.

نزار از طرفی به‏لحاظ لفظی هم از همان ابتدا یک ساختارشکن 

بزرگ در شـــعر عرب بود. او زبان مردم کوچه و بازار را به شعر راه 

داد و کلماتی را در ســـروده‌هایش استخدام کرد که پیش از آن 

ادیبانه به‌حساب نمی‌آمدند. مثلا هیچ‌کس جرات نمی‌کرد در 

یـــک غزل یا قصیده عبارت »زیرســـیگاری« را به‏کار ببرد اما نزار 

می‌گوید: »شاعر معاصر بودن، بحث درباره اشیایی که در عصر 

ما وجود دارند نیست. بلکه نفوذ در گوشت پدیده‌‌ها و تناسخ در 

آنهاســـت. مثلا جاسیگاری به‏خودی خود و درصورتی‎‏که آن را از 

هر نوع رابطه انسانی مجزا کنیم، چیز بی‌ارزشی می‌شود. ولی 

همین جاسیگاری اگر روی میز کوچکی قرار بگیرد و سر دو دلداده 

روی آن خم شـــود، به مرکز جاذبه زمین مبدل می‌شود.« همین 

کوچه‏بازاری بودن نزار است که باعث می‌شود شعرش بتواند عشق 

بـــه مادر و محبوبه وطن را با هم جمع ببندد؛ وگرنه در قالب‌‌های 

ســـنتی‌تر شعر، این مفاهیم هرکدام معنای از پیش تعیین‌شده 

و غیرمنعطفی دارنـــد. او می‌گوید: »مردم، خود آغاز و پایان هر 

کلمه‎ای هستند که روی کاغذ آورده می‌شود. آنها آینه‎ای هستند 

کـــه من ابعاد چهره‌ام را در آن می‌نگرم و بدون دیگران چهر‌ه‏ای 

نخواهم داشـــت. شعر برای من بوســـه‎ای است که به دوطرف 

احتیاج دارد؛ شاعر و مردمش؛ و شاعری که دیگران را از مملکت 

خودش بیرون براند، شاعری است که سعی در بوسیدن خویش 

دارد.« از آن‎رو که شعر نزار به رنگ مردم درآمده بود، از بی‌تفاوتی 

و عافیت‌طلبی دور شـــده بود و از برج‌عاج‌نشینی و آن دسته از 

رفتار‌‌های روشنفکرانه که عواطف انسانی را رسمیت نمی‌دهند هم 

همین‌طور. با وام گرفتن از تعبیر سهراب سپهری، شاعر ایرانی، 

می‌شود درباره نزار گفت که »همه ذرات نمازش متبلور شده‌اند« 

یعنی زندگی غیرشاعرانه از یک‌جایی به‎بعد برای او ناممکن شد 

و حتی افتادن برگ از درخت را چنین می‌دید. »میزی که رویش 

می‌نویسم و کاغذی که شعرم را بر آن ثبت می‌کنم، باید زمینه آبی 

و صورتی داشته باشد؛ چراکه بی‌طرفی رنگ سفید مرا می‌کشد. 

چون از نوشتن بر کاغذ آبی و سبزرنگ، این احساس به من دست 

می‌دهد که دارم در آســـمان تابستانی یا بر آبی خلیج و یا بر ابر 

می‌نویسم. اما کاغذ سفید این احساس را به من می‌بخشد که دارم 

در مقبره آهکی‌ام چیز می‌نویسم. رنگ سفید ضریح من است. 

دارالنشـــری را که تاسیس کرده‌ام، اثاثیه و دیوارهایش را به شعر 

برگرداندم. حتی هنگامی که کار غیرشعری می‌کنم، احساس 

می‌کنم که به حداقلی از شاعرانگی برای شکستن روش نثر روزانه 

نیازمندم. فنجانی را که با آن قهوه می‌نوشم، آن جاسیگاری که 

سیگارهایم را در آن دفن می‌کنم، پرده‌‌های نقاشی که روی دیوار 

روبه‎رویی‌ام قرار گرفته، هیچ‌کدام را کوچک نمی‌شمارم. مسائل 

کوچک نزد من مسائل بزرگی هستند.« 

نزار این حرف‌‌ها را سال 1971 در گفت‌وگویی درازآهنگ و ده‌شبه 

با منیر العکش، منتقد لبنانی می‌گوید. به‏عبارتی اینها را وقتی 

می‌گوید که بلقیس در کنارش است. این نزار پس از بلقیس است 

که یک دوره شورش علیه تحجر نسل پدرانش را تجربه کرده و حالا با 

حفظ آن موضع انتقادی، از سنت آبا و اجدادی خودش هم جانانه 

دفاع می‌کند. چنانکه در نوشته‏ای می‌گوید: »حتی هنگامی که 

در ریجنت استریت )خیابانی در لندن( یا در شانزلیزه )خیابانی 

در پاریس( می‌گذرم، مانند عربی بیابانی و عاشق رفتار می‌کنم 

که از مال دنیا جز عبا و حنجره خویش ندارد.«

نـــزار در همان مصاحبه طولانی با منیر العکش عباراتی دارد که 

رســـم شدن پل عشق بین او و تعهد به امر سیاسی-اجتماعی را 

زیر تیغ آفتاب می‌برد.

»زن یک روز گلی بود در دستم، انگشتری در انگشتم و اندوهی 

شیرین که بر بالش من می‌خوابید. ولی بعد به شمشیری کشنده 

تبدیل شـــد. زن برای من سکه طلایی درون پنبه، کنیزی که در 

حرمسرا انتظارم را می‌کشد یا مسافرخانه‎ای که چمدان‌هایم را 

در آن گذاشته‌ام تا بروم، نیست. حالا من زن را سرزمین انقلاب 

و عاملی از عوامل رهایی‌بخش می‌دانم. من مسائل او را با مسائل 

جنگ رهایی‌بخش جامعه که دنیای عرب درگیر آن است، مرتبط 

می‌شـــمارم. امروز، می‌نویســـم تا زن را از دندان‌‌های خلیفه و 

ناخن‌‌های سرکردگان قوم ر‌هایی ببخشم. می‌خواهم او را از زن 

آشپزخانه و سفره‌جمع‌کن بودن نجات دهم و از شمشیر عنتره و 

ابی‌زید الهلالی آزاد سازم.«

شاید لابه‏لای همین جملات بود که بلقیس برای نزار و میهمانش 

چای و کلوچه عصرانه می‌آورد و سال‌‌ها بعد نزار به یاد همین چای 

عصرانه بود که می‌سرود: »شیرین که می‌شوی، دنیا یک استکان 

چای می‌شـــود. همه‏جا صحبت از یک زن است و هیچ زنی در 

جهان زنده نیست به‎جز تو« بلقیس الراوی، محبوبه جاودان نزار 

قبانی و شریک ادیب و مبارز او، سال ۱۹۸۱ در انفجار تروریستی 

ســـفارت بغداد واقع در بیروت جان سپرد. گفت رفته بودی انار 

بخری، اما دانه‌هایت را آوردند. از آن روز تا ۱۷ سال بعد که قلب 

نزار بالاخره از تپش ایســـتاد، این واقعه چنان سوز و اندوهی به 

شعرش داد که گاهی از طاقت مخاطبش فراتر می‌رود.‌ بخشی 

از اشعار او برای بیروتی که درحال سوختن است، به همین واقعه 

مربوط می‌شود. نزار بیروت را مادرش، محبوبه‌اش، وطنش و دفتر 

شعرش می‌دید. همچنان که شهر‌های دیگر را می‌دید. او اصالتی 

حجازی، معشوقه‎ای عراقی، خانه‎ای دمشقی و مادری ترک‌تبار 

داشت و شهری که در آن مدت‌‌ها می‌زیست و می‌سرود، بیروت 

بود. ازاین‎رو دیدگاه نزار نســـبت به مفهوم وطن دایره وسیع‌تری 

پیدا کرده بود. او در همان شـــعر مشهور »بیروت می‌سوزد و من 

تو را دوســـت دارم«، خطاب به بلقیس از »عروسک‌‌های محلی 

که یادگار عشـــق بود« و بلقیس با خودش از یونان و از بالکان و 

مراکش و فلورانس و سنگاپور و تایلند و شیراز و نینوا و ازبکستان 

آورده بود، می‌گوید و از زیر آوار‌های بیروت، اندوه تمام شهر‌های 

غمدید‌ه‏ای را که می‌شـــناخت، بیرون می‌کشید. پس از کشته 

شـــدن بلقیس، نزار لبنان را ترک کرد و بین پاریس و ژنو درحال 

مسافرت بود تا اینکه ســـرانجام در لندن مستقر شد. جایی که 

15 سال آخر عمرش را سپری کرد و همچنان به انتشار کتاب‌‌ها 

و اشـــعار بحث‌انگیز خود ادامه داد تا اینکه در 30 آوریل 1998 

در 75 ســـالگی در لندن درگذشت. نزار وصیت کرده بود که او 

را در دمشـــق، در زادگاهش دفن کنند. در شهر پدر مبارزش که 

می‌توانست شیرینی و خشونت را با هم گرد آورد و مادرش که از 

او می‌خواست به فرشته‌‌های بالای سرش بگوید نروند، چون هنوز 

می‌ترسد تنها بخوابد.

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

شاعر    امروز 
این روزها که خبر انفجار وحشـــتناک بیروت بر ســـر 

زبان‌هاست، شعری منتسب به نزار قبانی دست‌به‌دست 

می‌چرخد که برای معشوقه‌اش نوشته که در انفجار سال 

۱۹۸۱ در بیروت کشته شده است:

»بلقیس

رفته بودی انار بخری

دانه‌هایت را آوردند«

برای اطلاع از صحت انتساب این شعر، نظر احمد پوری، مترجم شعرهای نزار قبانی را جویا شدم و ایشان 

چنین پاسخ دادند که: »بنده شخصا به این شعر در کتاب‌های نزار برنخورده‌ام و زبان شعر هرچند نزدیک به 

نزار است، اما ساختارش انتساب آن را به او بعید می‌کند. اخیرا با مونتاژی از چند شعر نزار که اتفاقا بخشی 

از آن هم از شعر ۱۲گل‌سرخ برای موهای بلقیس است، این بند را ساخته‌اند و بعید است که این شعر به این 

شکل متعلق به نزار باشد.« اگر این شعر از نزار نباشد، مهر تایید مضاعفی است بر محبوبیت و مقبولیت او 

در بین مخاطبان ایرانی‌اش. چه تا شاعری در کشور ما تاثیرگذار و مقبول نباشد، نوشته‌ای به نامش جعل 

نمی‌کنند!نزار در ۲۱ مارس سال ۱۹۲۲ در دمشق به‌دنیا آمد. در ۲۱ سالگی نخستین کتاب خود به‌نام 

آن زن سبزه به من گفت را با هزینه شخصی در ۳۰۰ نسخه منتشر کرد که در سوریه غوغایی به‌راه انداخت 

و با شعرهای سنت‌شکنانه‌اش، در نگاه بسیاری، از او شاعری تکفیری ساخت و از همان هنگام به وی لقب 

»شاعر زن یا شاعر طبقه مخملی« دادند. خود او در یادداشتی بر کتابش با عنوان »یادداشت‌های زن لاابالی« 

می‌نویسد: »من همیشه بر لبه شمشیرها راه رفته‌ام! عشقی که من از آن حرف می‌زنم عشقی نیست که در 

جغرافیای اندام یک زن محدود شود! من خود را در این سیاه‌چال مرمر زندانی نمی‌کنم! عشقی که من از 

آن سخن می‌گویم با تمام هستی در ارتباط است! در آب، در خاک، در زخم مردان انقلابی زندگی می‌کند؛ 

در چشم کودکان سنگ‌انداز، در خشم دانشجویان! زن برای من سکه‌ای پیچیده در پنبه یا کنیزکی نیست 

که در حرمسرا چشم به راهم باشد! من می‌نویسم تا زن را از چنگ مردان نادان قبایل آزاد کنم.« قبانی اما 

هرگز از حرف و حدیث‌های به‌راه افتاده دلسرد نشد. کتاب‌های دیگرش مثل »سامبا«، »عشق من«، »نقاشی 

با کلمات«، »با تو پیمان بسته‌ام ‌ای آزادی«، »جمهوری در اتوبوس«، »صدنامه عاشقانه«، »شعر چراغ سبزی 

است«، »کودکان سنگ‌انداز«، »بلقیس« و چندین کتاب دیگر را منتشر کرد که با اقبال مخاطب روبه‌رو شد، 

تا جایی که از او مردمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شاعر عرب را ساخت. جلسات شعرخوانی نزار ده‌ها هزار 

نفر را گردهم می‌آورد. دکتر شفیعی‌کدکنی در کتاب »شاعران عرب« می‌گوید: »چه بخواهیم و چه نخواهیم، 

چه از شعرش خوش‌مان بیاید یا نه، قبانی پرنفوذترین شاعر عرب است.« این نفوذ تاجایی است که خود 

نزار در مصاحبه‌ای گفته است: »من می‌توانم از نظر شعری میان اعراب اتحاد ایجاد کنم، کاری که اتحادیه 

کشورهای عرب هنوز از نظر سیاسی نتوانسته انجام دهد!«

آری قبانی شـــاعر »زن« اســـت. شاعری در ستایش عشـــق و دفاع از حقوق بربادرفته زن عرب. او شاعر 

حماســـه‌های »زن_وطن« اســـت. بعد از جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل و شکست خفت‌بار اعراب، نزار در 

شعری تلخ به نام »حزیرانیه«، مرثیه‌ای خشمگین می‌سراید. همان گروه‌های معترض به شعر تغزلی‌اش سر 

برمی‌آورند که کسی که روحش را به شیطان و غزل و زن فروخته است، حق ندارد شعر وطنی بگوید! نزار اما 

جواب شاعرانه‌ای به آنها می‌دهد: »آنها نمی‌فهمند کسی که سر بر سینه معشوقش می‌گذارد و می‌گرید، 

می‌تواند سر برخاک سرزمینش نیز بگذارد و بگرید!«

 و راستی عشق مگر غیر از این است؟!

نزار شاعر عشق است. او در دمشق به‌دنیا آمده و سال‌ها در بیروت زندگی کرده است. در ۱۵ سالگی شاهد 

خودکشـــی خواهرش به‌خاطر مخالفت خانواده‌ با ازدواجش با فرد مورد علاقه‌اش بوده است. نزار هنگام 

خاکسپاری خواهرش تصمیم می‌گیرد با شرایط اجتماعی که‌ او آن را مسبب قتل خواهرش می‌داند، بجنگد. 

نزار در قلب جنگ بزرگ می‌شود؛ بین آتش و خون،  بین عشق و نفرت. هنگامی که‌ از او می‌پرسند‌ آیا او 

یک انقلابی است، در پاسخ می‌گوید: »عشق در جهان عرب مانند یک اسیر و برده‌ است و من ‌می‌خواهم 

که‌ آن را آزاد ‌کنم.«  جای دیگری می‌گوید: »در سرزمین ما شاعر عشق، روی زمینی ناهموار و در محیطی 

خصومت‌آمیز می‌جنگد و در جنگلی که اشـــباح و دیوها در آن ســـکنی دارند، سرود می‌خواند. اگر من 

توانستم 30 سال دربرابر دیوها و خفاش‌های این جنگل تاب بیاورم به سبب آن بوده است که مانند گربه 

هفت‌جان دارم!«شعر عاشقانه نزار آغشته است به جنون و خون. او که معشوقه‌اش را در حادثه انفجار از 

دست می‌دهد، بیشتر از هرکسی می‌داند که عشق مفهومی است ورای معنای عامیانه‌اش. برای بلقیسِ 

دانه‌دانه‌شده‌اش می‌نویسد:

»وقتی تو نیستی 

تمام خانه ما درد می‌کند!«

خانه برای نزار بیروت است. جهان است. کهکشان است. کل منظومه حیات... 

این شعر عاشقانه‌ اجتماعی، سرشار از درد و فریاد و سوگواری‌ است. نوازش‌های مغموم عاشقانه‌ای است 

آغشته به فریادهای سیاسی از سر درد: معجونی مردافکن!

جای دیگری می‌نویسد:

»بلقیس!

این سخن مرثیه نیست! 

عرب را دست مریزاد!«

در شعر بلند بلقیس نیز می‌خوانیم:

»اگر از کرانه فلسطین غمگین 

برای ما 

ستاره‌ای یا پرتقالی می‌آوردند 

اگر از کرانه غزه 

سنگریزه‌ای یا صدفی 

اگر در بیست‌وپنج سال 

زیتون بنی را آزاد کرده بودند 

یا لیمویی را بازگردانده بودند 

و رسوایی تاریخ را می‌زدودند 

من قاتلان تو را سپاس می‌گفتم!

اما آنان 

فلسطین را رها کردند 

و آهویی را از پا در آوردند!«

نزار شاعر امروز است؛ شاعر لحظه. شعر نزار کهنه نمی‌شود. خودش می‌گوید: »آن که می‌گوید من برای 

فردا شعر می‌گویم درحقیقت نشانی مردم را گم کرده است!« و چقدر راست می‌گوید و چقدر امروزهای نزار 

شبیه امروزهای ما بوده! برای امروز خودش شعر گفته و مردم فردا حرف‌هایش را در زندگی امروز خودشان 

درک می‌کنند. شعری که از عشق بگوید مگر کهنه می‌شود؟!

نزار قبانی سرانجام در سال ۱۹۸۸ در بیمارستانی در شهر لندن برای همیشه خاموش شد. اما تا جهانی هست 

و نفس آدمی؛ مردمی که از عشق، زنان، میهن و آزادی حرفی برای گفتن دارند، شعرش را فریاد خواهند زد.

»یک مرد برای عاشق شدن 

به یک لحظه نیاز دارد 

برای فراموش کردن 

به یک عمر!«

بله به یک عمر. شما بخوانید به »یک ابدیت.«

تسخیر جهان با شعر
این روزها بعید اســـت گوشه چشمی به 

اخبار بیندازیـــم و به نام بیروت برخورد 

نکنیم. شـــاید دور از اغراق نباشد اگر 

بگوییم مـــوج انفجارات بیروت به‌حدی 

شـــدید بود که از مرزهای جغرافیایی گذشـــت و وادی‌های اجتماعی، سیاسی و حتی 

ادبی را هم درنوردید و باعث ظهور اتفاقات مختلفی شـــد. یکی از چیزهایی که از زیر آوار 

ســـاختمان‌های بیروت بیرون جست و همنشین تصاویر دلخراش و غم‌آلود این شهر در 

صفحات مجازی و حتی جراید رسمی شد، اشعار شاعر بزرگ معاصر عرب، نزار قبانی بود. 

اما چرا؟ علت این همنشینی چیست؟ چه چیز باعث می‌شود که اشعار شاعری که منقدان 

عرب او را »شاعر زن« لقب می‌دهند و دکتر ماهر حسن فهمی در شعر عاشقانه او را همتراز 

عمربن‌ابی‌ربیعه می‌داند، دوشادوش اخبار انفجار بیروت دهان‌به‌دهان می‌چرخد؟ چه 

می‌شود که این عاشقانه سرای معاصر که پدرش او را »طفل خیالاتی« خطاب می‌کند که 

»هرگز نه برای خودش و نه برای جهان ســـودی نخواهد داشـــت« پس از گذشت بیست و 

اندی سال از مرگش، صدای شکستن بغض بیروت را از اشعار او می‌شنویم. بعید می‌دانم 

بشـــود پاسخ این پرســـش‌ها را در چند کلمه داد. چراکه پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند 

بررسی وجوه مختلف شعر نزار است که خود اگر کتابی نطلبد بی‌تردید خواستار مقاله‌ای 

علمی و پژوهشی است که طبیعتا در این یادداشت نمی‌گنجد، ولی تلاش بر این است تا 

درحد بضاعت قلم و حوصله مخاطب به نزار و شعرش بپردازیم، پاسخی هرچند مختصر 

به این پرسش بدهیم. 

شعر عرب را همان‌طور که آریه لویا می‌گوید: »از دیرباز نمودار حکمت و آداب و عوالم فکری 

و اجتماعی مردم عرب شمرده‌اند، به‌طوری که شاید زندگی فرهنگی و اجتماعی هیچ ملتی 

در جهان بیش از قوم عرب در شعرشان طی قرون چنین انعکاس نیافته است.« نزار قبانی 

درچنین ملتی متولد شد، ملتی که به‌قول خودش شعر را تنفس می‌کند و موی خود را با 

آن شانه می‌زند و شعر را بر تن می‌کند. در شیر نوزادانش چربی شعر است و مردگانش زیر 

سنگی مرمرین می‌خوابند که بر آن دو بیت شعر نوشته شده است. 

امـــا درچنیـــن جامعه‌ای که زیر و زبرش با شـــعر آمیخته و به‌تبـــع همین موضوع تعداد 

شـــاعرانش زیاد است، چگونه نزار سری بین سرها درمی‌آورد و بزرگ‌ترین عاشقانه سرای 

معاصر عرب می‌شود؟ جواب را باید در زندگی نزار جست‌وجو کرد و دیدگاهش به شعر را 

واکاوی نمود. چراکه دید نزار به شعر همچون زندگی‌اش از طرفی وسیع و پرتجربه است، 

از طرفی حدفاصل سنت و تجدد است. نزار در دمشق و در خانواده‌ای که مادری سنتی 

و پدری متجدد داشت متولد شد. دانش‌آموخته حقوق بود و به مدت 20 سال در عرصه 

سیاست فعالیت داشت و رایزن فرهنگی و سفیر سوریه در کشورهای مختلف بود. به‌واسطه 

شغلش مدام در سفر بود؛ از قاهره تا لندن، از مادرید تا بیروت و از پاریس تا پکن. زندگی 

در کشورهای مختلف باعث شد به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیولی مسلط شود 

که این خود برگ برنده درخشانی است در دست یک شاعر تا بتواند بدون‌واسطه با ادبیات 

جهان ارتباط پیدا کند و دنیای جدیدی را تجربه کند. آن هم برای شاعری همچون قبانی 

که شیفته تجدد بود. اما نمی‌شود دلیل جهانشمولی شعر نزار قبانی را صرفا در تسلطش 

به چند زبان یا ســـفرهای متعددش خلاصه کرد. چنانچه خود نیز شعرش را فراتر از سفر 

و سرزمین می‌داند و می‌گوید: »قاموس شعری من حاصل سفرهایم درون کتاب‌هاست 

و به هیچ سرزمین خاصی منحصر نمی‌شود؛ نه دمشقی است، نه لبنانی، نه مصری، نه 

فرانســـوی، نه انگلیسی، نه چینی و نه اسپانیایی؛ من در شعر خویش تمام تابعیت‌های 

جهان را حمل می‌کنم و به یک دولت وابســـته‌ام و آن دولت انسان است.« اگر شعر نزار را 

جدای از سفرهایش بدانیم خطا کرده‌ایم، از طرفی اگر فقط متاثر از سفر بدانیم اجحاف 

بزرگی کرده‌ایم در حق جهان‌بینی این شـــاعر. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نزار که باید 

در راستای همین سفرها به آن توجه ویژه‌ای داشت، این است که او با همه برخورداری از 

معارف و ادبیات غرب، عرب باقی ماند و مانند خیلی از متجددین هم عصر خود از اصالت 

خود برنگشت. حتی در کتاب »شعر، قندیل سبز« شاعران عرب را که چنان فریفته مکتب‌ها 

و شـــیوه‌های غرب شده‌اند که شعرشان سرشت و روح اصلی خود را از دست داده است، 

به باد انتقاد می‌گیرد و آنها را جنجال‌طلب می‌داند و با اینکه خود گرایش وافری به تجدد 

دارد، اما درمقابل افراطی‌گری این دسته از شاعران و در دفاع از میراث ادبی عرب می‌گوید: 

»وفاداری ما به شعر قدیم عرب، یک وفاداری مطلق نیست. ما خیلی خوب از موارد ضعف 

و مثبت آن یا درحقیقت زشتی‌ها و زیبایی‌های آن آگاهیم، ولی نه به خود و نه به دیگران 

اجازه اعدام دیوان شعر عرب را به بهانه آزادی‌خواهی و انقلابی بودن نمی‌دهیم.« 

شـــعر نزار علاوه‌بر اینکه بازتاب تجربیات ناشی از سفرهای متعددش است، پیوند خوبی 

با مردم دارد که یکی از علت‌های آن زبان اوست. زبان شعر نزار از طرفی وام‌دار استواری 

زبان فصیح و کهن عرب است و از طرفی گرمی و بی‌پروایی زبان عامه مردم را در دل خود 

دارد. نه آنقدر سست و کوچه‌بازاری است که نتوان از آن به‌عنوان اثری فاخر یاد کرد و نه 

آنچنان ثقیل و دور از دسترس است که عامه مردم نتوانند از آن بهره ببرند. نزار به ادعای 

خودش زبان عرب را از پایگاه‌های دور از دسترس فرود آورد تا درمیان قهوه‌خانه‌ها با مردم 

بنشیند و با کودکان و کارگران و دهقانان سخن بگوید. 

اما موضوع مهم دیگری که شـــاید بســـیار جای تعجب داشته باشد این است که چطور 

اشعار شاعری که غالب مفاهیم آثارش را زن و عشق به زن تشکیل می‌دهد و فقط بعد از 

شکست اعراب از اسرائیل در جنگ 6 روزه ژوئن 1967 گرایش به شعر سیاسی و وطنی 

پیدا می‌کند، این‌گونه در مســـائل مختلف اجتماعی مانند انفجار بیروت بر زبان مردم 

زمزمه می‌شـــود. شاید اولین دلیلی که بشـــود برای این موضوع بیان کرد کشته شدن 

همســـر نزار، »بلقیس الراوی« در بمبگذاری سفارت عراق در بیروت باشد که بی‌شباهت 

با اتفاقات اخیر بیروت نیســـت. حتی شـــاید برخی حوادث تلخ دیگر زندگی نزار مانند 

خودکشـــی خواهرش در 25 ســـالگی یا مرگ پسر نوجوانش را ازجمله دلایل محبوبیت 

مردمی اشعارش بدانند که دلیل نادرستی هم نیست، چراکه نزار در کتاب »داستان من 

و شعر« خواهرش را شهیدی خطاب می‌کند که در راه عشق جان سپرد و مرگ را به فراق 

از معشـــوق و ازدواج تحمیلی ترجیح داد. نزار در همان کتاب – البته با تردید – یکی از 

عوامل درونی را که سبب شد یکسر به شعر عاشقانه بپردازد، مرگ خواهرش در راه عشق 

می‌داند و سروده‌های عاشقانه‌اش را عوضی می‌داند به‌جای آنچه خواهرش از آن محروم 

شد. اما دلیل مهم‌تر این است که زن در شعر نزار یک معشوق انسانی که مرد صرفا برای 

تمایلات نفســـانی و جسمانی‌اش بدان گرایش دارد نیست، بلکه زن در شعر او سرزمین 

عشـــق است، عشقی که جامعه سنتی عرب آن را ضد اخلاق می‌دانست. سروده‌های او 

انتقامی بود از جامعه‌ای که عشق را نمی‌پذیرفت. اشعار عاشقانه نزار قبانی نه‌تنها نگاه 

جنســـیت زده به زن ندارد، بلکه در حمایت از زن و در مقام دفاع از زن به‌عنوان انســـانی 

رنج‌دیده سروده شده است و به‌همین‌دلیل به‌عنوان سندی اجتماعی از زندگی زن عرب 

مورد توجه قرار دارد. 

و در آخر اگر مانند »دورنمات« نویسنده معاصر سوئیسی، شعر گفتن را تسخیر جهان با 

کلمـــات بدانیم، باید اعتراف کنیم که نزار قبانی در این مهم چند منزل از معاصران خود 

پیشی دارد و جهان شعر عاشقانه عرب در تسخیر اوست. 

ادامه در صفحه ۱۳

اردشــیر رســتمی بــا اینکــه سال‌هاســت به‌عنــوان 

کاریکاتوریســت، معمــار و مجسمه‌ســاز فعالیــت 

می‌کنــد، امــا عمــوم مــردم او را همچنــان بــا نقش جوانی 

شــهریار بــه یــاد می‌آورنــد. رســتمی اهــل شــعر و کتــاب 

اســت. شــعر فارســی و شــعر جهان را می‌خواند و خوب 

ــه  ــا و نگاهــش را مطالع ــی و دنی ــزار قبان می‌شناســد. ن

کــرده و بــا کوچــه پس‌کوچه‌هایــش آشناســت. قبانی در 

ســال 1923 در دمشــق ســوریه به‌دنیــا آمــد و بــه اعتقاد 

بســیاری از صاحب‌نظــران شــعر عــرب، نــزار قبانــی چــه 

از نظــر قالــب شــعری و چــه از نظــر محتوای شــعری یکی 

از پدیده‌هــای شــعر عــرب اســت. دكتر شــفیعی کدکنی 

در كتــاب شــاعران عــرب آورده اســت: »چــه بخواهیــم و 

چــه نخواهیــم، چــه از شــعرش خوشــمان بیایــد یــا نــه 

قبانــی پرنفوذتریــن شــاعر عرب اســت.« به‌دلیــل اینکه 

بیشــتر اشــعار او مربــوط بــه عشــق زمینــی اســت او را 

»شــاعر زن و عشــق« لقــب داده‌انــد. شــعرهای قبانــی 

بــه چندیــن زبــان‌ در دنیــا ترجمــه شــده‌اند و طرفــداران 

ــی و  ــزار قبان ــاره اشــعار ن ــا رســتمی درب ــادی دارد. ب زی

شــعر عــرب بــه بهانــه انفجــار بیــروت همــکلام شــدیم. 

 در ایـن چنـد روز و بعـد از حـوادث بیـروت، شـعرهای 

نـزار قبانـی بازخوردهـای زیـادی داشـته و در جاهـای 

زیـادی دیـده شـده اسـت. به‌نظـر شـما شـعر قبانـی چه 

ویژگی‌هایی دارد که سر بزنگاه‌های تاریخی شعرهایش 

محـل ارجـاع می‌شـود؟

خود نزار معتقد است که شعر باید تبدیل به ساحل عمومی 

شـود تا همه انسـان‌ها از آن بهره ببرند و شـعر در حیطه یک 

طبقـه خاصـی قـرار نگیـرد و خودش هم به‌خاطـر زندگی‌اش 

و همسـرش و به‌خاطـر باورهایـش درگیـر مـردم شـد و سـعی 

کـرد فاصلـه‌ای بـا مـردم ایجـاد نکنـد و به‌خاطر همین اسـت 

که شـعرش از اقبال مردمی برخوردار اسـت.

 نـزار قبانـی سـفرهای زیـادی رفتـه و جاهـای مختلفی را 

دیـده اسـت، امـا بـاز بـه وطـن خـودش بازمی‌گـردد. این 

نگاه انگار در شعرش هست به‌رغم اینکه جهان شمول 

اسـت، نگاه به وطـن دارد.

ایـن موضـوع متعلـق بـه همـه شـاعران عـرب اسـت. مسـاله 

لبنـان و فلسـطین و اعـراب مسـاله یـک سـال دو سـال و 10 

سـال نیسـت. مساله ده‌ها سـال است. در شعر همه شاعران 

عـرب ایـن چند موضوع مطرح اسـت ولیکن چون نزار قبانی 

در بیـروت زندگـی کـرده اسـت بیروت را به شـکل یک عشـق 

می‌بینـد و بـا عشـق بـه آن نـگاه می‌کنـد و حـرف می‌زنـد. 

اتفاقا همسـرش هم در بیروت شـهید می‌شـود و برای همین 

اسـت کـه بیـروت و مفهـوم عشـق کنـار هـم برایـش عجیـن 

شـده و به‌خاطـر همیـن اسـت کـه برایـش تبدیل به حماسـه 

شـده اسـت. نـزار بـرای بیـروت و لبنـان عاشـقانه می‌گوید و 

حتـی در بعضـی شـعرهایش می‌بینیم که بـا بیروت دعوا هم 

می‌کنـد. بیـروت بـرای نزار فقط یک خاک نیسـت و به‌عنوان 

یـک موجـود زنـده بـا آن برخـورد می‌کند.

 بیـروت بـرای نـزار چه نقشـی دارد مثل یک معلم اسـت 

یا یـک پدر؟

هیچ‌کـدام، نـزار بـه بیـروت نـگاه عاشـقانه دارد. نـزار 

دوسـتش دارد.  شـدیدا هم دوستش دارد و انگار بدون 

آن وجود ندارد. نزار وقتی از آن دور می‌شود حسرتش 

را می‌خـورد و وقتـی بیـروت آزرده می‌شـود، او هـم 

آزرده می‌شـود. بیـروت بـرای او یـک موجـود زنـده 

اسـت و فقـط یـک خاک نیسـت.

 گفتیـد درمـورد شـعر عرب 

بـه ویژگی‌هایـی  قائـل 

هستید. بــرخــالف 

برخـی از اشـعار کـه محصـور بـه چشـم و ابـرو هسـتند 

گویـا شـعر معاصـر عـرب و به‌خصـوص شـعر نـزار قبانـی 

در سـاحتی فراتـر از ایـن بـه مسـائل اجتماعی، سیاسـی 

هـم تنـه می‌زنـد.

هیچ شـعر عاشـقانه‌ای برای چشـم و ابرو نیسـت. هیچ‌وقت 

چشـم و ابـرو دلیـل شـعر نمی‌شـود. »بـالای خـود در آینـه 

چشـم مـن ببیـن/ تـا بـا خبـر ز عالـم بـالا کنـم تـو را.« در 

شـعر عاشـقانه، شـاعر، زیبایی‌های چشـم و ابرو را سـتایش 

نمی‌کنـد؛ حتـی در اروتیـک شـعرهای اروپایی هـم اینگونه 

نیسـت. شـاعر می‌گویـد کـه مـن از تو بـه چیز دیگـر فراتر از 

آن چیزهایی که فکر می‌کنی می‌رسـم و تبدیل به اسـطوره 

می‌شـود. در نـزار قبانـی هـم همین‌طـور اسـت و در شـعر 

عـرب هـم همین‌طور اسـت.

 مقصـود مـن اشـعاری اسـت کـه در قرن‌هـای یـک و دو 

شـعر فارسـی دیـده شـده اسـت. اینکـه شـاعر 

بیشـتر درحـال توصیـف خط‌وخـال 

و ابـرو اسـت و شـعر عاشـقانه پـا 

را فراتـر از وصـف و مـدح ظاهـر 

امـا در  معشـوقه نمی‌گـذارد. 

شعر معاصر عرب و خاصه شعر 

نـزار قبانـی اینگونـه نیسـت.

دوره‌ای کــه گفتیــد شــاید شــعرها 

ــک  ــی، اروتـــیــ ــک کمــ ی

ی‌تر  ســطوره‌ا غیرا و 

بــــودند و شــــاید 

ــورد  ــوان در م بت

آن دوره به‌صــورت تاریخــی گفــت دوره جاهلیــت. امــا بعــد 

از آن همیشــه در ادبیــات عــرب، شــعر عاشــقانه تبدیــل بــه 

زندگــی، تبدیــل بــه خــون، تبدیــل بــه جنــگ، تبدیــل بــه 

فرزنــد و آینــده می‌شــود. الان هــم جایــگاه بیــروت در شــعر 

نــزار همین‌طــور اســت. بیــروت، فلســطین و ســوریه و حتی 

ــن  ــرب عجی ــقانه ع ــعر عاش ــر در ش ــودان و مص ــا، س آفریق

می‌شــود. امــا شــاعرانی موفــق بودنــد کــه سرزمین‌شــان 

بــه رویاهایشــان پیونــد خــورده اســت و بــه جهــان فراتــر از 

ــد.  ــگاه کردن ــانی ن ــکل انس ــه ش ــا ب ــا و ایدئولوژی‌ه مرزه

خــاک را کــه می‌شــود همه‌جــا پیــدا کــرد، ولی دلبســتگی، 

ــوان  ــدوه و خصوصیت‌هــای منطقــه‌ای را نمی‌ت تاریــخ، ان

جایــی پیــدا کــرد.

 دلیـل اینکـه اشـعار نـزار قبانـی، درویـش و بعضـی از 

شـاعران عرب در ایران طرفدار پیدا می‌کند، چیسـت؟

شـما اگر به آمریکا بروید، خیلی‌هایشـان فکر می‌کنند که 

ایـران، یـک کشـور عربی اسـت. مثـل برخی از مـا ایرانی‌ها 

کـه فکـر می‌کنیـم کـه کره بخشـی از چین و ژاپن هسـتند. 

حـالا اگـر ایـن را فراتـر در نظـر بگیریـد می‌تـوان گفـت کـه 

همـه ابنـای بشـر از یـک جنـس هسـتند و همه ما سـاکنان 

کره‌زمیـن هسـتیم. وقتـی اینگونه به قضیـه نگاه کنیم همه 

جای این کره خاکی برای همه بشـر هسـت. هر جای چین 

و کـره متعلـق بـه ماسـت و هـر جـای ایـران و سـرزمین‌های 

عـرب بـرای تمـام جهـان اسـت. وقتـی از بـالا بـه کره‌زمیـن 

نـگاه کنیـد کـه بـه انـدازه یـک اتـم هـم در کائنات نیسـت. 

اینهـا را مـا بـزرگ کردیـم و ایـن مرزبندی‌هـا را سـاختیم. 

ضمـن اینکـه بایـد گفـت مـا و اعـراب اشـتراکات فرهنگـی 

زیـادی داریـم. دغدغه‌هـای فرهنگـی مشـترک زیـادی 

داریـم. دیـن مشـترک داریـم. حتـی دردهـا و شـادی‌های 

مشـترک زیـادی داریـم. ترانه‌هـا، اشـک‌ها و لبخندهـای 

مشـترک بیـن مـا و اعراب هسـت.

 چقـدر خاورمیانـه‌ای بودن ما بر شـاعرانگی‌های ما اثر 

گذاشـته اسـت. می‌شود گفت که آدم‌ها در خاورمیانه 

شاعر می‌شوند؟

نـه این‌طـوری نیسـت. ما یـک کم متعصبانه بـه این منطقه 

نـگاه می‌کنیـم و در ایـن نـگاه برتری‌طلبی حس می‌شـود. 

شـما هرجـای جهـان بروید. ایسـلند، فنلاند، نـروژ، اتریش 

و هرجـای جهـان بروید، شـاعر می‌بینید.

منظـورم بـه تعـدد اتفاقـات تلخ خاورمیانه اسـت که به 

شـاعر سـوژه‌های مختلـف می‌دهـد و حتـی نگاهش را 

تغییـر می‌دهـد. مـا در اسـترالیا و فنلانـد ایـن حجـم 

از اتفاقـات را نمی‌بینیـم کـه در خاورمیانـه شـاهدش 

. هستیم

بله، این را قبول دارم. متاسفانه همین‌طور است. مسائلی 

که کشـورهای اروپایی و آمریکایی در 200 سـال می‌بینند 

ما در 20 سـال می‌بینیم.

فکـر می‌کنیـد کدام‌یـک از آثـار قبانـی به ایـن روزهای 

لبنـان نزدیک‌تر اسـت.

شـعر خاصـی را نمی‌توانـم بگویـم و یـک کتـاب معرفـی 

می‌کنـم. کتـاب »جمهـوری در اتوبوس« کـه 70 درصدش 

بـرای لبنـان اسـت.

  گفت ‌وگو

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار

صـــدای انفجار هفتـــه پیش بیروت بـــود یا دیدن 

صورت‌هـــای بهت‌زده ســـاکنان این شـــهر، هرچه 

بود، بهانه‌ای شـــد تا شعرهای عاشـــقانه نزار قبانی 

توســـط کاربران فضای مجازی بازخوانی و بازنشـــر 

شـــود. در یادداشت‌های زیر ســـجاد رشیدی‌پور و 

محمدرضـــا بازرگانی از دومنظر متفاوت به اشـــعار 

نـــزار قبانی و چرایی محبوبیت این شـــاعر عـــرب دربین مردم پرداخته‌اند. رشـــیدی‌پور، قبانی 

را شـــاعر »زن« ‌خوانده اســـت؛ شـــاعری که در ســـتایش عشـــق و دفاع از حقوق بربادرفته زن 

عرب شـــعر ســـروده و بازرگانی درمورد زبان شـــعر قبانی نوشـــته اســـت: »زبان شـــعر نزار از 

طرفـــی وام‌دار اســـتواری زبـــان فصیح و کهن عرب اســـت و از طرفی گرمـــی و بی‌پروایی زبان 

عامـــه مـــردم را در دل خود دارد.« پیشـــنهاد می‌کنم برای آشـــنایی با لحن و زبان شـــعر نزار 

قبانی یادداشـــت‌های پیـــش‌رو را بخوانید.

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

گفت‌وگو با اردشیر رستمی درباره شعر و دنیای نزار قبانی

بیروت برای قبانی خاک نبود، عشق بود

کتاب جمهوری در اتوبوس

کتابی که اردشیر رستمی 

در گفت‌وگویـــش معرفی 

کـــرد، در ایران توســـط 

حســـن فرامرزی ترجمه 

شده، نشـــر دستان هم 

آن را در دهه70 منتشـــر 

کرده اســـت. نزار قبانی 

تنها شاعر عربی است که 

در کتـــاب »جمهوری در 

اتوبوس« به شرح رشادتی 

پرداخته که قهرمانش یک زن اســـت و این سندی بر 

حقانیت گفتار قبانی اســـت که: تنها زن و شـــعر ما را 

نجـــات می‌دهد. کتاب مجموعه اشـــعار كوتاه عربی 

معاصر شـــاعر است كه به ســـبك شعر نو سروده شده 

اســـت. مضامین اشعار تاملات شاعر است در مسائل 

زمانه و مقتضیات عصر روشنگری و مدرنیته و وضعیت 

و تنهایی و افسردگی انسان و تاریكی‏ها و ظلمت‌هایی 

كه چشـــم‏انداز زیبای زندگی را تار می‏ســـازد. شاعر 

تلاش می‏كند در وضعیتی زمینی و بشـــری به‌دنبال 

راهی برای بشـــر زمینی بپردازد و دردهای مشترك را 

وسیله‏ای بسازد تا بیداری بشری تحقق یابد. شاید در 

ساختن منزل امن و آزاد به موفقیت دست یابد، گرچه 

می‏داند تلاش‌های انسان چون محكومیت سیزیف از 

روی اجبار و ضرورت است.

این کتاب بیشـــترین مطالب و ارجاعات را به لبنان و 

بیروت دارد و اتفاقاتش شـــاید همان چیزهایی باشد 

که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم.

نزارقبانی در کنار خانواده اش، پدر و مادر و برادرانش

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

سجاد رشیدی‌پور
شاعر

محمدرضا بازرگانی
شاعر


